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مثلی لایبایع مثل یزید

طنین آسمانی  »مثلی لایبایع مثل یزید« در آخرین سخنرانی رهبر شهید انقلاب اسلامی در 
بیست و هشتم بهمن ماه ۱۴۰۴، همچون صاعقه ای بر پیکره استکبار جهانی فرود آمد؛ جمله 
، که نقشه راهی بود برای تمام نسل هایی که در پی فهم معنای  ای که نه یک شعله زودگــذر
حقیقی عزت و آزادگــی هستند. اما این شعار از کجا نشأت گرفت و چه مفهومی را در خود 
جای داده بود که این چنین بر دل‌های میلیون‌ها انسان نشست و مهر تأییدی بر تمام مواضع 
انقلابی آن مرد بزرگ شد؟ برای پاسخ، باید به عمق کلام سیدالشهدا، امام حسین؟ع؟ رفت 
یدِِ فاسق از او بیعت خواست تا سیاهی نام خویش را با  یخ، وقتی یز که در آن مقطع حساس تار
یدََ؛ یعنی شخصیتی  چهره نورانی امام سفید کند، با کمال صراحت فرمود: مََثََلی لا یُُبایِِعُُ مِِثلََ یََز
همچون من، هرگز با کسی چون یزید بیعت نخواهد کرد، چرا که بیعت با ظالم، یعنی امضای 
ذلت و مشروعیت بخشیدن به ستمگری که در میان بندگان خدا به گناه و تجاوز عمل می 
یخ بیرون کشید و با نگاه نافذ خویش، آن را به زمانه  کند. رهبر شهید، این عبارت را از دل تار
خود و به ماهیت همیشگی نظام سلطه تعمیم داد؛ ایشان فرمودند که ملت ایران با این فرهنگ 
گری که امروز بر سر کارند، بیعت  غنی و پیشینه درخشانش، هرگز با سردمداران فاسد و سلطه‌
یر بار هیچگونه تسلیم، سازش و امضای ذلت آمیز در برابر زورگویــان عالم  نخواهد کرد و ز
نخواهد رفت. در این نگاه، بیعت فقط یک اقدام سیاسی نیست، بلکه هرگونه مماشات و 
عقب نشینی در برابر دشمن مصداق همان بیعت با یزید زمان است و افشای ماهیت نظام 
سلطه که امامت و هدایت را به سلطنتی چپاولگر تبدیل کرده، اصلی ترین درس عاشوراست 
ة« که از گلوی سیدالشهدا برخاست، 

ّ
که در قالب این شعار جاودانه شد. »هیهات منّّا الذلّ

این بار از حنجره رهبری برآمده بود که می خواست مرز میان حق و باطل را برای همیشه روشن 
یاد بزند که تا وقتی خونی در رگهای این ملت جاری است، هرگز پرچم عزت به دست  کند و فر

استکبار سپرده نخواهد شد.
 یک تئوری انتزاعی در اندیشه رهبر شهید نبود، 

ً
حال، این شعار و مفاهیم متعالی آن، صرفاً

بلکه عصاره تمام مواضع اصولی و انقلابی بود که او در طول دهه‌ها مجاهدت خویش بر آنها 
پای فشرد و از صمیم قلب بدان اعتقاد داشت. ایشان با تکیه بر همین مبانی عمیق اعتقادی 
و قرائت خاص خود از عاشورا که آن را الگویی زنده و جاری برای تشخیص وظیفه مؤمن در هر 
عصری می دانستند، بر این باور راسخ بودند که راز ماندگاری انقلاب در صراحت مواضع و 
، بنیان‌های  استحکام اصول نهفته است و هرگز نباید به پای مصلحت اندیشی‌های زودگذر

گری است  گری و سلطه‌ فکری انقلاب را قربانی کرد. از نگاه ایشان، منش ذات آمریکا، مداخله‌
و تکیه بر مبانی انقلاب در برابر این نظام سلطه، خط قرمزی است که عبور از آن، همان بیعت با 
یدِِ زمان خواهد بود؛ بنابراین، ایشان با الهام از همان نگاه حسینی، وظیفه خود را ایستادگی تا  یز
گر اساس اسلام و عزت مسلمانان در معرض تهدید  پای جان تعریف کردند و معتقد بودند که ا
قرار گیرد، هیچ راهی جز مقاومت و مبارزه همه جانبه وجود ندارد و این وظیفه، مستمر در طول 
یخ است و با تغییر زمان و مکان پایان نمی پذیرد. این اعتقاد عمیق، در تمام بیانیه‌ها  پیام‌ها  تار
و عملکردهای عملی ایشان متجلی بود؛ جایی که در سخت ترین تحریم‌ها و فشارهای بین 
المللی، یک گام به عقب برنداشتند و با صلابت تمام، دشمن را به چالش کشیدند و ملت را 
به خودباوری و اتکا به نیروهای داخلی فرا خواندند. ایشان در آخرین روزهای عمر شریفشان، 
، به صراحت اعلام کردند که راه سیدالشهدا،  با همان روحیه حسینی و با تکیه بر همین شعار
راهی است که تا شهادت ادامه دارد و هیچ قدرتی نمیتواند آنها را از این مسیر منحرف کند؛ چرا 
که برایشان افتخار بود که در راه اصولشان، چونان جد بزرگوارشان، به استقبال مرگ سرخ بروند 
تا ذلت ابدی را نپذیرند. این استوارقامتی و پایبندی به اصول، چیزی نبود که با حرف و سخن 
به پایان برسد، بلکه تا آخرین لحظه ای که نفس در سینه داشت، در عمل آن را به اثبات رساند 
یخی در کتاب‌‌ها نیست، بلکه  و ثابت کرد که »مثلی لایبایع مثل یزید« فقط یک جمله تار
آیین نامه ی زندگی یک مرد انقلابی است که عزت را در شهادت و خواری را در بقای با ذلت 
میدید. سرانجام همین ایستادگی بی امان در برابر دشمن تا بن دندان مسلح، موجب شد تا 
آمریکا که هیچگاه نتوانسته بود در برابر ارادهی پولادین این مرد بزرگ سر خم کند، با نقض همه 
تعهدات و قوانین بین المللی، دست به جنایت ناجوانمردانه حمله به ایران زد و رهبر شهید را 

ین جنگ، به فیض عظیم شهادت نائل آورد. در همان روزهای آغاز
شهادت ایشان، نقطه اوج این همسویی کامل با آرمان‌های حسینی بود؛ درست همانگونه که 
یزانش و اسارت حرم شریفش بر موضع خویش ایستاد، این  امام حسین؟ع؟ تا پای شهادت عز
مرد بزرگ نیز در راه اصولش در برابر دشمن سینه سپر کرد و با افتخار به شهادت رسید تا خون 
یخته، مشعل هدایت را در دل‌های میلیون‌ها انسان آزاده ی جهان فروزانتر از  ک ر کش بر خا پا
همیشه روشن نگاه دارد و ثابت کند که شهادت، پایان کار نیست، بلکه آغازگر فصلی نو در 

زه با ظلم و استکبار است. یخ مبار تار



ماهنامه ویـژه‌پویش‌مطالعاتــی 
دانش‌جویان وطــلاب‌جـــــــوان

شماره‌چهل‌ونه/تیــــــــــرماه1405

2

طــــــــرح
 انقلاب اسلامی 

برای نابودی 
اسرائیل

ــه اگـــــر جــنــگ  ــ ــت آن اســـــت ک ــ ــعیـ ــ واقـ
چــارچــوب  در  ــاًً  ــرف ص را  وزه  دوازده‌ر
موشک، پهپاد و سامانه‌های پدافندی 
ین لایه این رخداد  تحلیل کنیم، مهم‌تر
یخی را از دست داده‌ایـــم. آنچه در  تار
ــد، بیــش از  ــ ایــن نــبــرد بــه نمایش درآم
یگر سیاسی باشد،  آنکه تقابل دو باز
یــخــی« بــرای  ویی دو »طرح تــار ویــــار ر

آینده جهان اسلام بود.

یـــم  ژ ر و  ایــــــران  دوازده‌روزه  ــگ  ــن ج ــل  ــلی ــح ت در 
صهیونیستی، بسیاری از ناظران همچنان در سطح 
معادلات  و  تسلیحاتی  ــوازن  ت نظامی،  محاسبات 
امنیتی متوقف مانده‌اند. آنان این رویارویی را نزاعی 
یگر سیاسی یا برخوردی میان دو قدرت  میان دو باز
گر  کنند. اما واقعیت آن است که ا منطقه‌ای تلقی می‌

 در چارچوب موشک، 
ً
جنگ دوازده‌روزه را صرفاً

پهپاد و ســامــانــه‌هــای پــدافــنــدی تحلیل 
یخی  کنیم، مهم‌ترین لایه این رخــداد تار

ــم. آنچه در  را از دست داده‌ای
ــن نــبــرد بــه نمایش درآمـــد،  ای
یگر  بیش از آنکه تقابل دو باز
سیاسی باشد، رویــارویی دو 
آینده  یخی« بــرای  »طــرح تار

جهان اسلام بود.
از ابتدای قــرن بیستم، پروژه 
غــــرب بـــــرای مــنــطــقــه غــرب 
ــا بــر ســه ســتــون اســتــوار  ــ آسی
شد: تجزیه جغرافیایی امت 

اسلامی، استقرار حکومت‌های وابسته و 
تأسیس یک کانون راهبردی برای مدیریت 

حلقه  یــن  مــهــم‌تر صهیونیستی  یـــم  ژ ر منطقه. 
 یک دولت 

ً
این زنجیره بود؛ موجودیتی که صرفاً

ملی محسوب نمی‌شد، چراکه قــرار بــود به عنوان 
اسلام عمل  در جــهــان  غــرب  قلب نظم مطلوب 
یم جعلی اسرائیل یک »پروژه  ، رژ کند. از همین رو
تمدنی« است که وظیفه آن تثبیت هژمونی غرب در 
حساس‌ترین منطقه ژئوپلیتیکی جهان بوده است.

در بــرابــر ایــن پروژه، از دهــه چهل شمسی طرحی 
دیگر متولد شــد؛ طرحی کــه بـــرخلاف بــسیــاری از 
اتــاق‌هــای فکر  ، در  جنبش‌های سیــاســی معاصر
که در  قــدرت‌هــای جهانی شکل نگرفت، طرحی 
مــدارس دینی، حوزه‌هــای علمیه و در متن اندیشه 
شیعی تکوین یافت. امــام خــمیــنــی)ره( هنگامی 
 در پی جابه‌جایی 

ً
که مبارزه خود را آغاز کرد، صرفاً

یمی دیگر نبود. او در واقع  یــم سیاسی با رژ ژ یک ر
ــازه از انــســان، جامعه و قــدرت ارائــه کرد.  تعریفی ت
در ایــن چــارچــوب، مسئله اصلی احیــای »انسان 
قیام‌کننده« بود؛ انسانی که خود را اسیر قدرت‌های 

مسلط نمی‌داند و قادر است در برابر نظم جهانی 
موجود ایستادگی کند.

یخی   همان جایی است که نقش تار
ً
این نقطه دقیقاً

ــای علمیه آشــکــار مــی‌شــود.  ــ ــت و حوزه‌هـ ــانی روح
بــرخلاف تــصویری که گاه از حوزه به عنوان نهادی 
 آموزشی یا عبادی ارائه می‌شود، حوزه علمیه 

ً
صرفاً

در ایــن فرآیند بــه عــنــوان یــک نــهــاد تمدن‌ساز 
ــا طـــراح  ــش‌هـ ــر ارتـ گـ ــت. ا ــ ــرده اس ــ عــمــل ک
عملیات‌اند و دولت‌ها طراح 
سیاست، حوزه‌هــای علمیه 
گذشته طراح  در چهار دهــه 
معناهایی  بــوده‌انــد؛  »معنا« 
کــه تــوانــســتــه‌انــد شــبــکــه‌ای 
از کــنــشــگــران اجــتــمــاعــی و 
سیاسی را در سراسر منطقه به 
یک افق مشترک پیوند بزنند.

یــخــی  تـــأمـــل در تـــجربـــه تــار
که  مقاومت نــشــان مــی‌دهــد 
یگران اصلی  باز از  هیچ‌یک 
گرفته تا  از لبنان و فلسطین  ایــن جبهه، 
 محصول مــعــادلات 

ً
عـــراق و یــمــن، صــرفــاً

یگران را به یکدیگر  مادی نبوده‌اند. آنچه این باز
متصل کرده، ساختارهای بوروکراتیک کلاسیک 
و پیمان‌های نظامی متعارف نبوده اســت، نوعی 
همبستگی هویتی و اعتقادی بوده است. این همان 
یه‌پردازان غربی در  پدیده‌ای است که بسیاری از نظر
یرا با منطق دولت-ملت  فهم آن ناتوان مانده‌اند؛ ز

مدرن قابل توضیح نیست.
جنگ دوازده‌روزه را باید در این چارچوب فهمید. 
یخی  قی دو روند تار این جنگ در حقیقت نقطه تلا
بود؛ از یک سو پروژه‌ای که طی دهه‌ها کوشیده بود 
اسرائیل را به عنوان قدرت بلامنازع منطقه تثبیت 
کند و از سوی دیگر پروژه‌ای که از دل انقلاب اسلامی 
ــرآورده و هــدف آن تغییر مــوازنــه‌هــای هویتی و  ــ ب سر

تمدنی منطقه بوده است.
اهمیت این جنگ در آن است که بــرای نخستین 
اسرائیل  بنیادین  افسانه‌های  از  بــار بخش مهمی 
کشید. موجودیت صهیونیستی طی  را به چالش 
دهه‌ها بر دو سرمایه راهــبــردی استوار بــود: تصویر 

شکست‌ناپذیری و تصویر مشروعیت. جنگ‌های 
اخیر منطقه، به‌ویژه پس از طوفان الاقصی و سپس 
در جریان جنگ دوازده‌روزه، هر دو سرمایه را به شدت 
یگر نتواند امنیت  فرسوده کرد. هنگامی که یک باز
را تضمین کند و همزمان در افکار عمومی جهانی 
با بحران مشروعیت مواجه شــود، وارد مرحله‌ای از 
ــای نظامی   با پیروزی‌هـ

ً
که صرفاً فرسایش می‌شود 

قابل جبران نیست.
، مهم‌ترین دستاورد این جنگ در عرصه  از این منظر
ادراک و معنا شکل گرفت. جنگ دوازده‌روزه نشان 
 نزاعی بر سر سرزمین 

ً
داد که نزاع اصلی منطقه صرفاً

نیست؛ نزاعی بر سر الــگوی آینده است. آیا غرب 
یــت یــک هــژمــون وابسته به  ــا باید تحت مــدیر آسی
نظم غربی اداره شود یا می‌تواند بر پایه همکاری 
یابی هویت اسلامــی مسیر  ملت‌های مستقل و باز

دیگری را طی کند؟
در این میــان، نقش نهادهای گفتمانی و مکاتب و 
حوزه‌هــای علمیه بیش از هر زمان دیــگری اهمیت 
می‌یابد. اگر جنگ دوازده‌روزه را مرحله‌ای از یک 
ــارویی تمدنی بدانیم، روشن است که پیروزی  روی
نهایی در میدان اندیشه رقم خواهد خورد. حوزه‌های 
علمیه نمی‌توانند تنها حافظ میراث گذشته باشند؛ 
یه برای آینده نیز باشند.  آنان باید تولیدکنندگان نظر
که امــام خمینی توانست از دل سنت  گونه  همان‌
یه‌ای نو برای مواجهه با جهان معاصر  اسلامی، نظر
استخراج کند، نسل جدید طلاب نیز وظیفه دارند 
نسبت میان ایمان، دانش، قدرت، فناوری و تمدن 

را بازاندیشی کنند.
شاید مهم‌ترین درس جنگ دوازده‌روزه همین باشد 
یخ، پیش از آنکه در میدان‌های  که نبردهای بزرگ تار
نظامی آغاز شوند، در میدان ایده‌ها متولد می‌شوند. 
ــده بـــود و مــقــاومــت نیــز  اســـرائیـــل مــحــصــول یــک ایـ
محصول یک ایده است. تفاوت در اینجاست که 
یکی بر محور سلطه و دیگری بر محور بیداری شکل 

گرفته است.
، سالروز جنگ دوازده‌روزه یادآور لحظه‌ای  از این رو
ــرای آینده منطقه بــه‌صورت  اســت که دو روایــت ب

آشکار در برابر یکدیگر قرار گرفتند.. 
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راز نصرت الهی
یـــم در مــواجــهــه بــا بــحــران‌هــا و  قـــرآن کر
گــزارش رویدادهای  جنگ‌ها، تنها به 
یخی بسنده نمی‌کند، بلکه از دل  تار
ــوادث، اصــولــی مــانــدگــار بــرای  ــن حــ ای
ــت جــامــعــه مــؤمــنــان اســتــخــراج  ــدای ه
ــوط به  ــ بـ ــات مر ــ کــنــد. مــطــالــعــه آی مــی‌
ــد و احـــــزاب نــشــان  ــ جـــنـــگ‌هـــای اح
ــن  ی ــت‌تر ــخ مـــی‌دهـــد کـــه قــــرآن در س
شرایط، سه رکن اساسی را بــرای عبور 
کـــنـــد: حفظ  ــران مــعــرفــی مـــی‌ ــحـ از بـ
امیـــد، استقامت در میـــدان و اعتماد 
بـــه نـــصـــرت الـــهـــی. ایــــن ســـه اصـــل، 
زنـــجیـــره‌ای بــه‌هــم‌پیــوســتــه‌انــد؛ امیــد، 
کــنــد و  زمیــنــه استقامت را فــراهــم مــی‌
یافت  استقامت، جامعه را شایسته در

یاری خداوند می‌سازد.
نخستین اصــل، حفظ امیــد حتی در 
ــت کــه ظــاهــر حـــوادث از  شــرایــطــی اس
احد  جنگ  دارد.  حکایت  شکست 
نمونه روشنی از ایــن حقیقت است. 
گروهــی از  مسلمانان پس از نافرمانی 
با خسارت‌های سنگین  ــرانــدازان،  تی
روبه‌رو شدند و بسیاری از آنان مجروح 
یــا شهید شــدنــد. در چنین فضایی، 
ــه  ــ ــود کـــه روحی ــ ــار طــبیــعــی آن ب ــظ ــت ان
ابتکار  و دشــمــن  فروبــپــاشــد  عمومی 
عمل را به دست گیرد، اما قرآن درست 
 

الَا
در همین مقطع نازل شد و فرمود: »وََ

ــقََــوْْمِِ«؛ در تعقیب 
ْ
تِِْــغََــاءِِ الْ تََهِِنُُوا فِِــی اب�

ــن فــرمــان  دشــمــن ســســتــی نــکــنیــد. ایـ
نشان می‌دهد که قرآن اجازه نمی‌دهد 
شــکــســت‌هــای مقطعی بــه شکست 
روحــــی تــبــدیــل شـــونـــد. خـــداونـــد به 
مسلمانان یادآور می‌شود که دشمن نیز 

همانند آنان آسیب دیده است، اما تفاوت در این است که مؤمنان به وعده الهی 
، امید در منطق قرآن،  امید دارند؛ امیدی که دشمن از آن بی‌بهره است. ازایــن‌رو

یک احساس زودگذر نیست، بلکه سرمایه‌ای راهبردی برای ادامه مسیر است.
، دومیــن آموزه قرآن،  اما امیــد، بــدون استقامت به نتیجه نمی‌رسد. از همین رو
پایداری در برابر فشارها و ناامید نشدن از سختی‌هاست. این حقیقت در جنگ 
احزاب به اوج خود می‌رسد. در آن نبرد، همه عوامل ظاهری علیه مسلمانان بود؛ 
سپاهی بزرگ از قبایل مختلف، همراهی منافقان و پیمان‌شکنی برخی از اهل 
کتــاب، مدینه را در دشوارترین وضعیت قرار داده بود. افزون بر تهدید نظامی، 
جنگ روانی نیز آغاز شده بود و منافقان با تمسخر وعده‌های الهی، ایمان مردم را 
هدف قرار می‌دادند. با این حال، واکنش مؤمنان کاملاً متفاوت بود. آنان به جای 
 ُ هُُ وََصََدََقََ اللَّهُ��

ُ
ُ وََرََسُُولُ ا مََا وََعََدََنََا اللَّهُ��

َ
تسلیم شدن در برابر فضای رعب، گفتند: »هََذَ

هُُُ«. بدین ترتیب، همان حادثه‌ای که برای منافقان مایه یأس بود، برای 
ل�
وََرََسُُــو

مؤمنان نشانه تحقق وعده الهی و عاملی برای افزایش ایمان و استقامت شد. 
کید می‌کند که یاری او زمانی نازل می‌شود که بندگان وظیفه خود  خداوند بارها تأ
را انجام داده باشند. جنگ احزاب نمونه روشنی از این سنت است. مسلمانان با 
حفر خندق، سازمان‌دهی دفاع و مقاومت در برابر فشارها، مسئولیت خود را انجام 
دادند و پس از آن، امدادهای الهی فرا رسید؛ بادهای شدید، ایجاد رعب در دل 
دشمن و برهم خوردن انسجام سپاه احزاب، نمونه‌هایی از این نصرت الهی بود که 

مُُؤْْمِِنِِینََ 
ْ
ُ الْ قرآن از آن با تعبیر »وََکََفََى اللَّهُ��

یاری  بنابراین،  یــاد می‌کند.   »
َ

قِِْــتََــالَ
ل�
ا

یـــن تلاش انــســان  خـــداونـــد جـــایـــگز
ایمان،  طبیعی  نتیجه  بلکه  نیست، 

تدبیر و استقامت اوست.
هــمیــن ســنــت در صحنه نــبــرد عــمرو 
ــده مـــی‌شـــود.  ــاه ــش ــز م ــ بـــن عـــبـــدود نی
ــه ســرنــوشــت جــنــگ به  هــنــگــامــی کـ
ــره خورد،  زه‌ای ســرنــوشــت‌ســاز گ مـــبـــار
حضرت علی؟ع؟ با حضور شجاعانه 
ــن مانع را از پیــش روی  ــ ی خــود، بزرگ‌تر
ــرداشـــت. اهــمیــت ایــن  مــســلــمــانــان بـ
اقدام، تنها در پیروزی یک مبارزه فردی 
نبود، بلکه در حفظ موجودیت جامعه 
یــخ اسلام  ــی و تــغییــر مــسیــر تــار اسلامـ
جلوه یافت. این حادثه نشان می‌دهد 
کــه ســنــت نــصــرت الــهــی، هـــمـــواره از 
مؤمن  انــســان‌هــای  مجاهدت  مجرای 

تحقق پیدا می‌کند.
ــرآن در کــنــار بیـــان ایــن ســنــت‌هــا، شیــوه  قـ
تبیین  نیــز  را  بــا دشمن  صحیح مواجهه 
کید  تأ ــفــال، ضمن  ان کــنــد. در سوره  مــی‌
به  برابر پیمان‌شکنان،  در  بر هــوشیــاری 
کــه اصــل نخست،  ــی‌آموزد  ــ مسلمانان م
گر دشمن به  عدالت و صلح‌طلبی است. ا
صلح واقعی گرایش پیدا کند، مسلمانان 
آن را بپذیرند، اما این رفتار باید  نیز باید 
یــرا توکل به  با توکل بر خدا همراه باشد؛ ز
معنای واگذاری مسئولیت نیست، بلکه 
اعتماد بــه نــتیــجــه‌ای اســت کــه خداوند 
بــرای انــجــام وظیــفــه مــقرر کــرده اســت. در 
ادامه همین آیات، خداوند وعده می‌دهد 
که پیامبر را هم با نصرت خویش و هم به 
وسیله مؤمنان یاری خواهد کرد و سپس 
راز این یاری را در ایجاد الفت میان دل‌های آنان می‌داند. قرآن تصریح می‌کند که 
یرا  گر همه ثروت‌هــای زمین نیز هزینه می‌شد، چنین وحدتی پدید نمی‌آمد؛ ز ا

گیرد. پیوند حقیقی دل‌ها، نعمتی الهی است که بر پایه ایمان شکل می‌
در برابر این عوامل امیدبخش، قرآن همواره مؤمنان را نسبت به راهبردهای جبهه 
، ترس را در دل انسان‌ها  گاه می‌سازد. شیطان و پیروان او پیش از هر چیز باطل نیز آ
می‌افکنند، آینده را تیره و تار نشان می‌دهند، با وسوسه و ایجاد تردید، اراده‌ها را 
کنند و با وعده‌های فریبنده یا تهدیدهای سنگین، انسان را از مسیر  سست می‌
، مقابله با دشمن، پیش از آنکه نبردی نظامی باشد،  حق بازمی‌دارند. ازایــن‌رو
نبردی ایمانی و معرفتی است؛ نبردی که پیروزی در آن، به میزان امید، استقامت 

و اعتماد به وعده‌های الهی بستگی دارد.
برآیند این آموزه‌ها آن است که قرآن، جامعه مؤمن را در برابر بحران‌ها به سه اصل 
گیرد، استقامتی  بنیادین فرا می‌خواند: امیــدی که از وعده الهی سرچشمه می‌
که در سخت‌ترین شرایط از حرکت بازنمی‌ایستد و اعتمادی که نصرت الهی 
را نتیجه قطعی انجام وظیفه می‌داند. جنگ‌های احد و احزاب نشان دادند که 
پیروزی نهایی، همواره از آنِِ کسانی است که این سه اصل را در کنار یکدیگر 
کنند و اجازه نمی‌دهند فشارهای بیرونی یا جنگ روانی دشمن، آنان را  حفظ می‌

از مسیر حق منحرف سازد.
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 پندار بی�پایه
کتاب پندار بی‌پایه )نگاهی 
به الحاد مــدرن( اثری از مرکز 
گویی به  مطالعات و پــاســخ‌
قطب  همکاری  با  شبهات، 
تعمیق ایمان و باورهای دینی 
ــی، به  دفــتــر تبلیغات اسلامــ
کـــوشـــش حـــامـــد ســـاجـــدی 
ــال ۱۴۰۴ در  کـــه در سـ ــت  اسـ
۱۳۶ صــفــحــه مــنــتــشــر شــده 
اســت. ایــن کتــاب که به پیام 
العظمی  آیـــــت‌الله  حــضــرت 
یــن است،  مکارم شیـــرازی مز
بین‌المللی  همایش  حاصل 
ــان ابراهیمی و مواجهه با  ادی
الحاد جدید به شمار می‌رود.

بیـــهـــی  جوزف  مــــایــــکــــل 
و  بیوشیمیدان  نویسنده،   ،)Michael J. Behe(
آمریکایی، از مدافعان نظریه  کاتولیک  اندیشمند 
آنچه  یست‌شناسی اســت.  طراحی هوشمند در ز
در ادامه می‌آید، خلاصــه‌ای از مقاله این دانشمند 

است که در کتاب پندار بی‌پایه منتشر شده است.
یه دارویــن به‌عنوان یکی از ارکــان اصلی الحاد  نظر
ــاس ایـــن دیــدگــاه،  ــر اسـ جــدیــد مــعــرفــی مـــی‌شـــود. ب
ــز از نظر  ــن نیـ ــ ــه بی‌خــــــدایی پیـــش از دارویـ ــرچ گ ا
منطقی امکان‌پذیر بود، اما این داروین بود که زمینه 
کامل از نظر فــکری را فراهم ساخت.  بی‌خـــدایی 
ــحور اصلی اســتــوار اســت:  ــن بــر ســه م یــه دارویـ نــظر
نیای مشترک، انتخاب طبیعی و جهش تصادفی. 
، دو مورد نخست چندان محل  از میان این سه محور
کند  یه نیای مشترک بیان می‌ مناقشه نیستند. نظر
که همه موجودات زنده امروزی، از طریق فرایند تولد 
و مرگ، از موجوداتی در گذشته منشأ گرفته‌اند؛ با این 
یه درباره منشأ گونه‌های اولیه سخنی  حال، این نظر
گیرد. انتخاب طبیعی  گوید و آن را مفروض می‌ نمی‌
 ، کید دارد که ارگانیسم‌های قوی‌تر نیز بر این اصل تأ
و تولیدمثل  کــارآمــدتــر باقی می‌مانند  و  ســازگــارتــر 
گونه‌های  کنند، امــا در تــبییــن منشأ پیــدایــش  می‌

جدید و سازگار با چالش‌هایی روبه‌روست.
بــاور نویسنده، مسئله اصلی جهش تصادفی  به 
است؛ یعنی این ادعا که همه سامانه‌های پیچیده 
یست‌شناختی می‌توانند تنها از طریق  و ظریف ز
تــغییــرات تصادفی و انتخاب طبیعی، بــه‌صورت 
یزی،  گونه هدایت یا برنامه‌ر یجی و بدون هیچ‌ تدر
به‌ویژه بدون دخالت خداوند، شکل گرفته باشند. 
ــن نیــز در نــامــه‌ای به چارلز لایــل تصریح کرده  داروی
یه انتخاب طبیعی در هر مرحله از  گر نظر بود که ا
باشد،  معجزه‌آسا  اضــافــه‌هــای  نیازمند  گــونــه‌زایی 

بــرای او هیچ ارزشــی نخواهد 
داشت.

بــرخــی از رهــبــران مذهبی در 
ــان تــوحیــدی، فرگشت را  ادیـ
به معنای وجود نیای مشترک 
ــد، امــــا فــرگــشــت  ــرنـ ــذیـ ــی‌پـ مـ
نــئــودارویــنــی، یــعــنــی فــرایــنــد 
بی‌راهنما و بی‌برنامه مبتنی بر 
تغییرات تصادفی و انتخاب 
کــنــنــد. بر  طــبیــعــی را رد مــی‌
اســاس ایــن دیــدگــاه، هر نظام 
فـــــکری کـــه شـــواهـــد فـــــراوان 
ــود طــراحــی در  بـــوط بــه وجـ مر
کند  انکار  را  یست‌شناسی  ز
کم‌اهمیت جلوه  ــدد  یا درص
دیــگــر علم  بـــرآیـــد،  آن  دادن 
نیست، بلکه ایدئولوژی است. این باور که فرگشت 
یزی است، امروزه  فرایندی بدون هدایت و برنامه‌ر
در بسیاری از محافل علمی رواج یافته است. برای 

نمونه، ۳۲ برنده جایزه نوبل در بیانیه‌ای که در 
سال ۲۰۰۵ در نیویورک تایمز منتشر شد، 
اعلام کردند که فرگشت حاصل فرایندی 

یزی،  بــدون راهنما و بــرنــامــه‌ر
بر تغییرات تصادفی  متکی 
و انــتــخــاب طــبیــعــی اســت. 
ــه‌ای با  ــالـ ــقـ هــمــچــنیــن در مـ
عــنــوان نظم بــدون ناظم نیز 
ــدلال شــــده اســــت که  ــ ــت ــ اس
گونه  فرگشت نیــازی به هیچ‌

یزی ندارد. هدایت یا برنامه‌ر
در مقابل، این دیدگاه مطرح 
ــود کـــه ســـازوکـــارهـــای  ــی‌شـ مـ
ــــن  ــبیی ــ دارویـــــــنـــــــی بــــــــرای ت
ــی  ــول ــک ــول ــارهــــای م ــ ــت ــاخــ ســ
ــه‌طور کامل کافی  حیـــات، بـ
نیستند و در بسیاری از موارد، 

 بــا استفاده از اصــطلاحــات فنی و 
ً
صــرفــاً

که فاقد  تخصصی، ادعاهایی مطرح می‌شود 
همچنین  هستند.  کافی  مستندات  و  شواهد 

فرگشت  نظریه  از  نیــز  یست‌شناسان  ز از  بسیاری 
دارویــنــی رضایت نــدارنــد و گروهــی از دانشمندان 
برجسته، خود را طرفداران راه سوم فرگشت معرفی 

کرده‌اند.
برای تشخیص طراحی هوشمند، اصلی با عنوان 
اصل طراحی مطرح می‌شود. بر اســاس این اصل، 
یــق نشانه‌های موجود در معلول، به  می‌توان از طر
وجود هوشمندی در علت پی برد. طراحی به معنای 

 ، ــن‌رو تنظیم هدفمند و مبتکرانه اجــزا اســت؛ ازایـ
هرگاه مشخص شود که اجزا برای دستیابی به هدفی 
آن را نشانه‌ای از  خاص سامان یافته‌اند، می‌توان 

وجود طراحی دانست.
ــه  بـــرای روشـــن شــدن ایــن مــوضــوع، مــثــال‌هــایی ارائ
، تله‌ای که کاوشگر در آن  یکاتور می‌شود. در یک کار
گرفتار شده، آشکارا حاصل طراحی است. همچنین 
مقایسه کـــوه اورســــت، کــه مــحــصــول فــرایــنــدهــای 
، که چهره‌هایی بر آن  طبیعی است، با کوه راشــمور
که دومــی نتیجه  حجاری شده‌اند، نشان می‌دهد 
گاهانه است. مجسمه متفکر نیز به دلیل  طراحی آ
چینش هدفمند اجــزای خــود، نشانه وجــود ذهنی 

خلاق به شمار می‌رود.
یست‌شناسی نیز قابل بررسی است.  این معیار در ز
پاها  برآمدگی‌های   ، گیــاه‌پــر ــرای مثال، در حشره  ب
عمل  مکانیکی  دنــده‌هــای  همانند  حقیقت  در 
ــوتوری  یـــایی، مـ کتر ک بـــا ــاژ کــنــنــد. همچنین تـ مــی‌
کتری را به حرکت درمـــی‌آورد و  چرخان است که بــا
بــرای تغییر جهت  دارای مــحور محرکه، پیوندگاه 
چــرخــش و نــاحیــه‌ای قلاب‌مــانــنــد اســـت. این 
ساختار از ده‌ها جزء اساسی تشکیل شده 
یستی محسوب  و یــک مــاشیــن واقــعــی ز
، مجله  مــی‌شــود. از همین رو
ســلــول مــقــالاتــی بــا عناوینی 
ــه  ــزل ــن ــه م ــ ــول بـ ــ ــل ــ مـــانـــنـــد س
ماشین‌های  از  مجموعه‌ای 
ــی و مـــاشیـــن‌هـــای  ــنـ ــئیـ پروتـ
پیــچیــده:  و  بزرگ  مولکولی 
مـــوتورهـــا، ســاعــت‌هــا، فنرها 
ــزای دیــگــر منتشر کــرده  و اجـ

است.
در نهایت، استدلال نویسنده 
می‌شود:  جمع‌بندی  چنین 
هــرگــاه اجـــزای یــک مجموعه 
کارکردی خاص  بــرای انجام 
تنظیم  هدفمند  گــونــه‌ای  بــه‌
ــاشــنــد، مـــی‌تـــوان وجــــود طــراحــی  شـــده ب
کـــرد. هــرچــه تــعــداد اجــزا  هوشمند را استنتاج 
بیشتر و کــارکــرد آن‌هـــا پیــچیــده‌تــر بــاشــد، این 
استنتاج قوت بیشتری خواهد داشــت. از آنجا که 
حیات سراسر نشانه‌هایی از تنظیم هدفمند اجزا 
را در خود دارد و تبیین داروینی قانع‌کننده دیگری 
ــه نشده اســت، نتیجه عقلی آن است  بــرای آن ارائ
کــه اجـــزای حیــات بــه وسیــلــه یــک عامل هوشمند 
ــد. همچنین هــرچــه اکتــشــافــات  ــده‌انـ طــراحــی شـ
طراحی  شــواهــد  یــابــد،  گسترش  یست‌شناختی  ز

هوشمند آشکارتر خواهد شد.

کتــاب پندار بی‌پــایــه )نگاهی به الحاد 
ــز مــطــالــعــات و  ــرک ن( اثری از م ــدر ــ مـ
پـــاســـخ‌گویی بــه شبهات، بــا همکاری 
قطب تعمیق ایمان و بــاورهــای دینی 
دفــتــر تبلیغات اسلامـــی، بــه کوشش 
حامد ساجدی است که در سال ۱۴۰۴ 
در ۱۳۶ صفحه منتشر شــده اســت. 
این کتاب که به پیام حضرت آیت‌الله 
ین است،  العظمی مکارم شیــرازی مز
حــاصــل هــمــایــش بیــن‌الــمــلــلــی ادیـــان 
ابراهیمی و مواجهه با الحاد جدید به 

ود. شمار می‌ر



ماهنامه ویـژه‌پویش‌مطالعاتــی 
دانش‌جویان وطــلاب‌جـــــــوان

شماره‌چهل‌ونه/تیــــــــــرماه1405

5

یان  یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که امروز در برابر جر
انقلاب اسلامی قرار دارد، این است که نسبت انقلاب 
ــی چیــســت؟ آیا  ــران بــا آیــنــده امــت اسلامـ ــی ایـ اسلامـ
 حادثه‌ای در محدوده جغرافیای 

ً
انقلاب اسلامی صرفاً

یخی  ایران است، یا باید آن را حلقه‌ای از یک سنت تار
و الهی دانست که غایت آن بیــداری امت اسلامــی و 

گیری جبهه جهانی حق است؟ سپس شکل‌
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید به الگوی بعثت 
کــرم؟ص؟ توجه کرد. همه مورخــان مسلمان بر  پیامبر ا
این نکته اتفاق دارنــد که حرکت تمدن‌ساز اسلام از 
 آغاز رسالت یک پیامبر 

ً
بعثت آغاز شد. بعثت، صرفاً

یخی  نبود، بلکه نقطه شروع یک تحول اجتماعی و تار
بود که در چند مرحله تحقق یافت. نخست، بعثت 
در جان پیامبر اکرم؟ص؟ تجلی یافت و ایشان را برای 
یت الهی آمــاده ساخت. سپس این بیــداری به  مأمور
نزدیک‌ترین یاران ایشان سرایت کرد و هسته نخستین 
جامعه مؤمنان شکل گرفت. در مرحله بعد، دعوت 
بر گرفت و ساختار  یره‌العرب را در اسلامی سراسر جز
آن را دگرگون ساخت. سرانجام،  سیاسی و فرهنگی 
این حرکت از مرزهای عربستان عبور کرد و به یک پیام 

جهانی تبدیل شد.
گذشته نیست؛  یخی، تنها روایتی از  این الــگوی تار
که قابلیت تکرار در مقاطع  بلکه سنتی الهی است 
، انقلاب اسلامی  یخ را دارد. از این منظر مختلف تار
ایران را نیز می‌توان در امتداد همین سنت تحلیل کرد. 
گــام نخست، خــداونــد توفیق بیـــداری را نصیب  در 
ملت ایــران کرد و این ملت توانست با اتکا به ایمان 
دینی، نظام سلطنتی را سرنگون سازد و نظامی مبتنی 
گذاری کند. این مرحله را می‌توان بعثت  بر اسلام را پایه‌
ملت ایران نامید؛ یعنی مرحله‌ای که یک ملت، هویت 
یافت و به یک کنشگر فعال در  اسلامــی خــود را باز

معادلات جهان اسلام تبدیل شد.
گام دوم، گسترش این روح بیداری در میان ملت‌های 
گیری جبهه مقاومت بــود. مقاومت  منطقه و شــکــل‌
ــراق، یــمــن و دیگر  اسلامــــی در فــلــســطیــن، لــبــنــان، عــ
نقاط منطقه را مــی‌تــوان جلوه‌هایی از همین انتقال 
روح بیــداری دانست. البته این به معنای نفی نقش 
مــلــت‌هــای دیــگــر نیــســت، بلکه بیــانــگــر آن اســت 
کــه انــــقلاب اسلامــــی ایــــران تــوانــســت الــهــام‌بــخــش 
یان‌های مقاومت در جهان اسلام  مجموعه‌ای از جر

باشد.
با این حال، نباید گمان کرد که این مرحله، نقطه پایان 
مسیر است. بر اساس این تحلیل، جبهه مقاومت خود 
مقدمه مرحله‌ای بزرگ‌تر است؛ مرحله‌ای که می‌توان 
از آن با عنوان بعثت امــت اسلامــی یــاد کــرد. مقصود 
گــاهــی، عزت،  از بعثت امــت اسلامــی آن اســت که آ
ل و احساس مسئولیت در سراسر امت اسلام  استقلا
به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و مسلمانان، فارغ 
از مرزهــای قومی و ملی، نسبت به سرنوشت مشترک 
انــقلاب  کنند.رهبر شهید  احــســاس تکلیف  خــود 
اسلامــی نیــز در پیــام حج پــارســال، با اشــاره به همین 
افق، از تحقق بعثت امت اسلامی پس از بعثت ملت 
گفته‌اند و بر گسترش  ایــران و جبهه مقاومت سخن 

روح توحید، استکبارستیزی و برائت از مشرکان در 
کید کرده‌اند. بر این اساس،  متن زندگی مسلمانان تأ
می‌توان گفت که مرحله کنونی انقلاب اسلامی، بیش 
، مرحله امــت‌ســازی اســت؛ مرحله‌ای که  از هر چیــز
کامی آن، آینده حرکت تمدنی اسلام را  موفقیت یا نا

رقم خواهد زد.
 حفظ 

ً
بر همین اساس، مسئولیت ملت ایران نیز صرفاً

گونه که  دستاوردهای داخلی انقلاب نیست. همان‌
پیامبر اکرم؟ص؟ پس از بعثت، همه توان خود را برای 
ابلاغ پیام الهی و بیدارسازی انسان‌ها به کار گرفت، 
امروز نیز جامعه‌ای که خود را بــرخوردار از نعمت این 
بیــداری می‌داند، وظیفه دارد در مسیر بیــداری امت 
اسلامی نقش‌آفرینی کند. البته این بیدارسازی، پیش 
از آنکه با ابزارهای سخت محقق شود، نیازمند ارتباط، 

، تبیین و اقناع است. گفت‌وگو
، یکی از مهم‌ترین وظایف نخبگان، رسانه‌ها،  ازاین‌رو
فعالان فرهنگی و حتی مردم عادی، گسترش ارتباط 
با ملت‌های مسلمان و نیز همه آزادگان جهان است. 
که امروز مانع انتقال حقیقت  ــایی  بــسیــاری از مرزهـ

ــای رســانــه‌ای و ذهنی‌اند، نه مرزهــای  شــده‌انــد، مرزه
ــق  ی جـــغـــرافیـــایی. شکستن ایـــن مـــوانـــع، تنها از طر
گـــفـــت‌وگوی صــادقــانــه، معرفی درســـت آرمــان‌هــای 
انقلاب اسلامی و تبیین تجربه ملت ایران امکان‌پذیر 

خواهد بود.
کــرم؟ص؟ از تحول یک  گر بعثت پیامبر ا در نهایت، ا
آغــاز شد و به تحول جهان انجامید، بعثت  انسان 
گاهی عمومی در  گیری آ امت اسلامی نیز بدون شکل‌
میان مسلمانان محقق نخواهد شد. انقلاب اسلامی 
و جبهه مــقــاومــت، در ایــن نــگــاه، نــه مقصد نهایی، 
بلکه حلقه‌ای از یک مسیر بزرگ‌تــر هستند؛ مسیری 
گیری جبهه جهانی مستضعفان  که غایت آن، شکل‌
ــام تــوحیــد و عــدالــت در ســراســر جهان  و گسترش پی
، نیازمند  اســت. تحقق ایــن هــدف، بیــش از هر چیــز
 ، آن است که مسلمانان، به‌ویژه ملت ایران، در گفتار
رفتار و شیوه دعوت، بیش از گذشته به سیره پیامبر 
اعظم؟ص؟ نزدیک شوند؛ چراکه بعثت امت اسلامی، 
ــداوم همان سنت نبوی  ، از مسیر ت پیــش از هر چیــز

خواهد گذشت.

بعثت امت اسلامی
حلقه واسط میان انقــــــــلاب اسلامی و بیـــــداری جهانی



؟؟؟

ماهنامه ویـژه‌پویش‌مطالعاتــی 
دانش‌جویان وطــلاب‌جـــــــوان

شماره‌چهل‌ونه/تیــــــــــرماه1405

6
آغــاز بعثت، رسالتی سنگین بوده  تبلیغ دیــن از همان 
ا 

بــاره پیامبر اکرم؟ص؟ می‌فرماید: »إِِّ�نَّ است. قرآن کریم در
«؛ یعنی ما سخنی سنگین 

الًا
ـــقِِی  ث�

الًا
یْْــکََ قََــوْْ

َ
قِِی عََــلَ

ْ
سََنُُلْ

یافت  کــرد. این سنگینی تنها به در بر تو القا خواهیم 
وحی مربوط نیست، بلکه به مسئولیت هدایت 
تغییر  انسان،  هدایت  گردد.  بازمی‌ انسان‌ها 
ــاور یــا رفــتــار ظـــاهری نیــســت؛ بلکه  یــک بـ
دگرگونی اندیشه، اخلاق و سبک زندگی 
، تبلیغ دینی را به  ــر ــت و همین ام اوس
مسئولیت‌های  یـــن  دشـــوارتر از  یکی 

اجتماعی تبدیل می‌کند.
ــواری، مــی‌تــوان  بــرای فهم ایــن دشــ
بـــا طــبــابــت مقایسه  را  هـــدایـــت 
کــرد. پزشکی که تنها نسخه‌ای 
مـــی‌نویـــســـد و بیـــمـــار را رهــا 
می‌کند، مسئولیت محدودی 
ــا پزشکی  بــر عــهــده دارد؛ ام
که خــود را در برابر سلامت 
ــار مــســئــول مـــی‌دانـــد،  ــم بی
ــان او را  پیوسته رونـــد درمـ
کند و تا رسیدن  دنبال می‌
تلاش  از  نـــتیـــجـــه  ــه  ـــ ب
مبلغ  بــازنــمــی‌ایــســتــد. 
گر تنها به ایراد  دینی نیز ا
کتــفــا کند،  ســخــنــرانــی ا
نقش خــود را بــه انتقال 
داده  تقلیل  ــات  ــ اطلاع
گــر دغدغه  اســـت؛ امــا ا
اصلاح و رشد مخاطب 
را داشــتــه بــاشــد، باید 
هــمــچــون طــبیــب روح، 
، شــنــاخــت و  ــر ــبـ بـــا صـ
کـــنـــار او  دلـــــــسوزی در 
ــانـــد هــمــچــنــانــکــه  ــمـ بـ
ــمــومــنیــن؟ع؟ در  ــرال امی
فــرمــود:  ؟ص؟  ــر  ــب ــام پی مورد 

هِِ«. ارٌٌ بِِطِِ�بِِّ »طََبِِیبٌٌ دََ�وََّ
 از هــمیــن‌جــا تــفــاوت 

ً
دقیــقــاً

گاندا  پروپا با  ــی  اسلام تبلیغ 
ــود. هـــدف  ــ ــی‌شـ ــ ــار مـ ــکــ آشــ
مخاطب  اقناع  گاندا،  پروپا
به هر وسیله ممکن است؛ 

گر این اقناع با بزرگ‌نــمــایی، تحریف واقعیت یا  حتی ا
تحریک احساسات همراه باشد. امــا تبلیغ اسلامــی بر 
حقیقت، حکمت و اختیار انسان استوار اســت. قرآن 
کریم پیامبر را مأمور می‌کند که مردم را با حکمت و موعظه 
. در منطق اسلام،  حسنه دعوت کند، نه با فریب یا اجبار
گاهانه و آزادانه انتخاب  ایمان زمانی ارزشمند است که آ
، ابـــزارهـــایی کــه در تبلیغات سیــاســی و  شـــود؛ ازایـــــن‌رو
گر با حقیقت  رسانه‌ای برای تأثیرگذاری به کار می‌روند، ا

ناسازگار باشند، در تبلیغ دینی جایگاهی ندارند.
وقتی تبلیغ دینی بر پایه صداقت و خیرخواهی استوار 
باشد، طبیعی است که مبلغ، بیش از آنکه با سخن خود 
شناخته شــود، با رفتار خویــش شناخته خواهد شد. به 
یخ تشیع نشان می‌دهد که اثرگذارترین  همین دلیل، تار
بــان، با عمل خود  عالمان، کسانی بوده‌اند که پیش از ز
مردم را هدایت کرده‌اند. شهید مرتضی مطهری نمونه‌ای 
روشن از این سیره است. او در برابر پرسش‌ها و شبهات 
کرد و به جای  ، استدلال ارائه می‌ نسل جوان، به جای شعار
کــرد. همین صداقت  گفت‌وگو مــی‌ طــرد مخاطب، با او 
ــی سبب شــد کــه آثـــار او پــس از دهــه‌هــا  قـ علمی و اخلا
این  باشد.  مختلف  نسل‌های  مراجعه  مورد  همچنان 
سیره نشان می‌دهد که اعتماد عمومی، بزرگ‌ترین سرمایه 

مبلغ دینی است.
با وجــود ایــن، مخالفان تبلیغ دینی گاه آن را با تبلیغات 
یک یکسان می‌دانند و معتقدند هرگونه دعوت  ایدئولوژ
دینی، نوعی تحمیل عقیده است. این برداشت، تفاوت 
گیرد. قرآن کریم  بنیادین میان دعوت و اجبار را نادیده می‌
ینِِ«؛ بنابراین، تبلیغ  ّ�دِّ کْْراهََ فِِی ال با صراحت می‌فرماید: »لا إِِ
اسلامی به معنای فراهم کردن زمینه شناخت و انتخاب 
ــه ســلــب آزادی انــســان. مبلغ دیــن،  گــاهــانــه اســـت، ن آ
حقیقت را عرضه می‌کند و تصمیم نهایی را به مخاطب 

واگذار می‌کند.
که سنگینی  ، وارثـــان راه انبیا نیــز باید بدانند  ــن‌رو از ایـ
قول ثقیل تنها با دانش دینی جبران نمی‌شود؛ بلکه به 
گفتار  هماهنگی  و  صبر  مسئولیت‌پذیری،  اخلاص، 
کــردار نیــاز دارد. هرگاه عالمان دیــن در عمل پیشگام  و 
ــان را پذیرفته‌اند. سرمایه  ــد، مــردم نیــز دعــوت آن ــوده‌ان ب
ــردم اســت و ایــن اعتماد  یخی روحــانیــت، اعتماد م تار
تنها در سایه صداقت و خدمت صادقانه حفظ خواهد 
، تبلیغ دینی نه یک فعالیت رسانه‌ای،  شد. از همین رو
بلکه رسالتی الهی برای ساختن انسان و جامعه است؛ 
رسالتی که همچنان بر دوش عالمان و وارثــان قول ثقیل 

انبیا قرار دارد.

 مثل پیامبران
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جهــــــــــــــــانِِ 
 انتخاب�های ما

تأثیر لقمه حرام، تأثیر از جنس اقتضا 
. یعنی تو  یا زمینه‌سازی هست، نه جبر
و به سمت گناه هل میده، ولی اراده  ر
و می‌گیره.  خودته که تصمیم نهایی ر
ین جــای عدل  یباتر و همین نقطه، ز
و به  الهیه؛هیچ کس بار گناه دیــگری ر
دوش نمیکشه. پدر و مادر در قیامت 
پــاســخــگوی ایـــن زمیـــنـــه‌ســـازی غلط 
ــه خــاطــر انــتــخــاب  ــا بــچــه ب هــســتــن، امـ

خودش مجازات یا پاداش می‌گیره.

همه ما در طول زندگیمون بارها شنیدیم که فلان کار 
اشکال داره یا این پول حرامه، اما خیلی وقت‌ها این 
هشدارها در حد یک کلام ساده می‌مونن و به عمق 
وجودمون نفوذ نمیکنن. تا اینکه یه روز می‌رسیم 
ــام حــسیــن؟ع؟ کــه مــثــل یــه شــوک،  ــی از امـ بــه کلامـ
مغز و دلمون رو تکان میده. ایشون به یه جمعیتی 
وایستده،  جنگیدن  ــرای  ب مقابلشون  کربلا  در  که 
آمــده،  می‌فرمایند: »غــذاهــای شما از حــرام فراهم 

شکم‌هاتون از حرام پر شده و همین، دل‌هاتون 
رو قفل کــرده«. یعنی چی؟ یعنی اون لجاجت 

کج‌خلقی و بیراهه  و نپذیرفتن حق، اون 
یـــشـــه‌اش یـــه جــای  رفـــتـــن، ر
دیگه اســت؛ تو همون نونی 
کــه خوردیـــم، تــو همون پولی 
کــه خــرج کــردیــم. ایــن حــرف، 
ــــی  ق یـــه هـــشـــدار ســــاده اخلا
نیــســت؛ یــه هــشــدار وجــودی 
ــه نــســل‌هــا و  ــگ اســـت کـــه می
بــا یه  ســرنــوشــت‌هــا ممکنه 

ک گره بخوره. لقمه ناپا
برای اینکه این حرف رو درک 
کنیم، باید یه نگاه ســاده به 

یم. عالم  قانون تأثیر و تأثر در این دنیا بنداز
مـــاده، یــه سیستم بــه هــم پیوسته اســت؛ 
هیچ چیزی بی‌اثــر نیست. پدر و مادر که 

گیری یه آدم‌ان،  اولیــن و مهم‌ترین بستر شــکــل‌
فقط قالبی که به بچه میدن نیستن؛ نطفه و شیری 
که از لقمه حرام شکل گرفته، مثل یه زمینِِ آلوده‌ست 
گرفتار میشه.  که هر بــذری تــوش رشــد کنه، درش 
ــن لقمه‌ها،  امـــام حــسیــن؟ع؟ میــگــه کــه خوردن ای
کنه که قلب آدمــی مهر مــی‌‌خوره؛  کم‌کم کــاری می‌
یعنی دیگه تشخیص درست از غلط براش سخت 

ــن مــجــازات الهی در همون  یـ میشه. یعنی بزرگتر
آدم دیگه حق رو نمیبینه و  دنیاست: اینکه 

کنه همه چیزش درسته. فکر می‌
اینجاست که این سوال به ذهن میاد که 

گــر مــال پــدر و مــادر حــرام باشه و  خب ا
ــوده رشد  بچه از اول تــو ایــن بستر آلـ

کنه، پس تقصیر بچه چیــه؟ مگه 
خدا عادل نیست؟

جــــواب ایـــن ســـــوال، یـــه قـــانـــون اســـاســـی تـــو نــگــاه 
اسلامــی‌ســت کــه نباید ازش غافل بــشیــم: اصــل و 
اساس تکلیف و پاداش و تنبیه، روی اراده و انتخاب 

خود آدم بنا شده. بله، پدر و مادر می‌تونن زمینه 
رو آلوده کنن، ولی هیچ‌وقت نمیتونن اختیار 
رو از بچه بگیرن. چون خداوند تو وجود همه 
ما، یه فطرت و وجدان کار گذاشته که مثل یه 

قطب نمای همیشه روشــن، خوبی رو بهمون 
ــه انــســان  ــا ب ــده. قـــرآن میــگــه م ــ نــشــون می
ــجور و هــم تــقــوا رو الــهــام کــردیــم و  هــم فـ

راه رو بهش نــشــون دادیـــم، حــالا یا 
سپاسگزاره یا ناسپاس. 

ــه ما  ــه کـ ــلـ ــه هـــمیـــن دلیـ بـ
نــمــونــه‌هــایی مــثــل حضرت 
یــم که در قلب  موسی رو دار
بار فرعون، بزرگترین دشمن  در
کنه، اما  خدا، پرورش پیدا می‌
نه تنها گمراه نمیشه، بلکه به 
پیامبری عظیم تبدیل میشه. 
ــف صـــدیـــق؟ع؟ که  ــوس یـــا ی
توی یه محیط پر از شهوت و 
کی و یکتاپرستی رو  شرک، پا

انتخاب می‌کنه.
پس تأثیر لقمه حرام، تأثیر از جنس اقتضا 
. یعنی تو  یا زمیــنــه‌ســازی هست، نه جبر
رو به سمت گناه هل میده، ولی اراده خودته که 
یباترین  گیره. و همین نقطه، ز تصمیم نهایی رو می‌
جای عدل الهیه؛هیچ کس بار گناه دیــگری رو به 
دوش نمیکشه. پدر و مادر در قیامت پاسخگوی 
ایــن زمیــنــه‌ســازی غلط هستن، امــا بچه بــه خاطر 

گیره. انتخاب خودش مجازات یا پاداش می‌
ــگری کــه بــوجــود مــی آد: تکلیف کسی  ســـوال دیـ
ــه؟ آیـــا راه  ــ ــرده چی ــ ــرام تــغــذیــه ک ــ کـــه از ح

جبرانی هست؟
این  امیدبخش  پیــام  اینجا مهم‌ترین 
مــاجــرا مشخص میــشــه: درب توبـــه و 
گــه یه  جــبــران هیــچ‌وقــت بسته نیــســت. ا
کــه بخشی از زنــدگــی یا  کسی الان بفهمه 
تغذیه قبلیش با حــرام عجین بــوده، نه تنها 
نباید ناامید بشه و بگه دیگه هر کاری می‌کنم 

بیهوده‌ست، بلکه برعکس، خداوند براش راه‌های 
جبران قرار داده:

- مراقبت جدی از رفتار و انتخاب‌های آینده، که 
باعث می‌شه اثرات منفی گذشته خنثی بشه.

- استغفار و طلب بخشش از خدا.
گر  - اگه مال حرام, مال فردی که می‌شناسه برگردونه ا
نمی شناسه با پرداخت رد مظالم به فقرا جبران کنه.

- و مهمتر از همه، اینکه کسی که با وجــود این 
همه زمینه منفی، راه درست رو انتخاب کنه، 
ارزش کارش چند برابر بیشتر می‌شه. چون 
با سختی و مشقت بیشتری راه رستگاری 
 هــمــونــطور کــه قــرآن 

ً
رو رفــتــه. دقیــقــاً

گه: »به درستی که با هر سختی،  می‌
آسانی هست.«

جالب اینجاست که خداوند وعده داده: »هرکس 
تقوا پیشه کنه، خداوند برایش راه خروج از گرفتاری‌ها 
کنه.« یعنی هرچقدر هم زمینه‌ها بد باشه،  رو باز می‌

باز هم اراده آدم می‌تونه بر همه چیز پیروز بشه.
، پیامی که امــام حسین؟ع؟ به ما میــدن، یه  به نظر
فراخوان برای بیداری و مسئولیت‌پذیریست؛ هم به 
عنوان کسی که ممکنه الان سفره‌اش رو بچیند، هم 

به عنوان کسی که در گذشته شاید از این 
سفره خورده. اول از همه، باید حواسمون 
 
ً
یم، صرفاً باشه که هر لقمه‌ای که می‌خور

یه کالری نیست، یه ماده‌خام برای ساختن 
روح و روان ما و نسل بعدی‌مونه. دوم، اگه 

گذشته رخ داده، قــرار نیست تا  خطایی در 
آخر عمر غرق در عذاب وجدان باشیم. عدالت 

کنه که هم از پدر و مادر سوال  الهی ایجاب می‌
کــنــه و هــم بــه مــا فــرصــت جــبــران بــده.جــهــان، 
جهان انــتــخــاب‌هــای مــاســت؛ میشه بــا وجــود 

میشه  و  ساخت  رو  بهترین‌ها  زمینه‌ها،  بدترین 
با بهترین زمینه‌ها، توی بــاتلاق غرق شد. و این ما 
یم سرنوشت واقعی‌مون  هستیم که در هر لحظه، دار
رو می‌نویسیم. امیــدوارم همگی بتونیم سفره‌های 
ل پر کنیم تا دلمون روشن بمونه  زندگیمون رو از حلا
و در مسیر حق، بصیرت داشته باشیم؛ مثل یاران 
واقعی اباعبدالله که با وجود همه سختی‌ها، راه رو 

درست انتخاب کردن و به قله رسیدن.
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عقلانیت انقلابی
عقلانیت انقلابی گوهری است که انقلاب اسلامی ایران را از 

بسیاری از جنبش‌های اجتماعی و سیاسی 
که  جــهــان متمایز مــی‌ســازد. ایــن مفهوم، 

ــی و  ــ ــه‌ی اسلام ــش ــدی ــای ان ــ رف یــشــه در ژ ر
گران‌سنگ چهار دهه‌ی اخیر  تجربه‌ی 
دارد، نه به معنایِِ کنار گذاشتنِِ حرارتِِ 
که به معنایِِ به  ــرتِِ دینی،  ایمان و غی
ــارگیریِِ خــردی پویـــا، حــســاب‌شــده و  ــ ک
مبتنی بــر واقــعیــت‌هــا در مــسیــرِِ تحققِِ 

آرمان‌های والای نظام اسلامی است.
عقلانیت انــقلابی، در تقابل با دو آفتِِ 

کاریِِ  ، محافظه‌ بزرگ اســت: از یــک ســو
ــه‌هــا و  ــن ی مــنــفــعلانــه کــه در آن، تـــرس از هز

تغییرات، انسان را به انفعال و فرار از میدانِِ 
، شتاب‌زدگیِِ  عمل می‌کشاند؛ و از سوی دیگر

، مسیرِِ  احساسی که بر پایه‌ی هیجاناتِِ زودگذر
حرکت را از صراطِِ عقل و تدبیر خارج می‌سازد. در 

این نگاه، عقلانیتِِ راستین یعنی محاسبه‌ی درست؛ 
محاسبه‌ای که با شناختِِ عمیق از تحولاتِِ اجتماعی، 

سیاسی و جهانی، زمینه‌سازِِ تحولاتی بنیادین در راستای 
ارزش‌های الهی و انقلابی می‌شود.

نــخــســتیــن مــؤلــفــه‌ی ایـــن عـــقلانیـــت، رویـــکـــردی منطقی و 
گر است. در شرایطِِ کنونیِِ ایران، که با پیچیدگی‌هایِِ  محاسبه‌

یــبــان اســت،  گر اقــتــصــادی، معیشتی و بین‌المللی دســت‌بــه‌
ینه‌ها  کــه از ســرِِ شتاب و بـــدونِِ محاسبه‌ی هز هــر نــســخــه‌ای 

گشا نیست، که می‌تواند بر مشکلات  پیچیده شود، نه تنها گره‌
بیفزاید. عقلانیت انقلابی، مسئولان و کارگزاران را به تحلیلِِ دقیقِِ 
واقعیت‌ها و پرهیز از دوقطبی‌هایِِ کاذب فرا می‌خواند؛ درکِِ این 

، نیازمندِِ همبستگی، هماهنگی و  ــشور ک که حــلِِ مسائل  نکته 
پوششِِ ضعف‌های یکدیگر توسط قواست.

کاری است. انقلابی  دومین مؤلفه، نگاهِِ انقلابی و به دور از محافظه‌
بــودن، به معنایِِ پایبندیِِ راســخ به اصــول و آرمان‌هاست؛ اما این 
پایبندی، هرگز به معنایِِ جمود و عدمِِ انعطاف در روش‌ها نیست. 
عقلانیت انــقلابی، به ما مــی‌آموزد که برای تحققِِ اهــدافِِ بزرگ، گاه 
باید از راه‌هـــایی هوشمندانه و حتی غیرمنتظره وارد شد. تجربه‌ی 
صلحِِ حدیبیه در سیــره‌ی نــبوی، بهترین گــواه بر این مدعاست که 
، پیروزیِِ نهایی را به ارمغان مــی‌آورد، نه  حفظِِ اصول با تدبیر و صبر

شتابی که اصل را به مخاطره اندازد.

سومین و شاید اساسی‌ترین مؤلفه، توجه به واقعیات و وضعیت 
گـــراییِِ نــاب را با  ــقلابی، آرمـــان‌ موجود اســت. عــقلانیــت انـ
واقع‌بینیِِ عالمانه پیوند می‌زند. در روزگارِِ امروز که 
ایران با هجمه‌هایِِ همه‌جانبه‌ای از سویِِ نظام 
سلطه مواجه است، تمسک به شعارهایی که 
با واقعیتِِ میدانِِ عمل هماهنگ نیست، نه 
تنها کمکی نمی‌کند، بلکه سرمایه‌هایِِ 
اجتماعی و سیاسیِِ نظام را به هدر 
ــقلانیـــت انــــــقلابی، ما  مـــی‌دهـــد. عـ
ــقِِ ظــرفیــت‌هــا و  ــ را بــه شــنــاخــتِِ دقی
گوید  تهدیدها دعــوت می‌کند و می‌
که برای حفظِِ کیانِِ انقلاب، باید از هر 
فرصتی برای تعاملِِ سازنده با جهان بهره 
ل و عــزتِِ ملی  بــرد، بی‌آنکه از اصــولِِ استقلا

یم. دست بردار
ایــن عــقلانیــت، بــا معنویت و عــدالــت پیوندی 
نظام  ــکریِِ  ــ ف مــنــظــومــه‌ی  در  دارد.  گسستنی  نا
« بـــرای  ــــن ابـــــــزار ی ــم‌تر ــهــ ــــت »مــ ــقلانی اسلامـــــــی، عــ
آن.  و عــدالــت، جهت‌دهنده‌ی  اســت  جامعه‌سازی 
زیِِ انــقلابی، جز  ، هدف از این خــردور به عبارت دیگر
رسیــدن به جامعه‌ای عادلانه و بـــرخوردار از معنویتِِ 
ناب نیست. در تحولاتِِ اخیرِِ ایران، هر جا که این سه 
کنار  ضلعِِ طلایی )عــقلانیــت، معنویت و عدالت( 
هم قرار گرفته‌اند، گشایشی حاصل شده و هر جا که 
یکی از آنها به حاشیه رانده شده، راه به بن‌بست‌هایِِ 

جدیدی خورده است.
عقلانیت انــقلابی، همچنین ما را از یأس و غرورِِ 
کــاذب بــازمــی‌دارد. در نگاهِِ این مکتب، پیروزی 
و شکست، هــر دو پــلــه‌هــایی بـــرای رسیـــدن به 
قله‌هایِِ بالاترند و مؤمنِِ انقلابی، در بزنگاه‌هایِِ 
. امروز  سخت، نه نومید مــی‌شــود و نه مـــغرور
یــخــی، به  ــران در گــذر از پیــچ‌هــایِِ تــار کــه ایـ
عزمی راسخ و روحیــه‌ای جهادی نیاز دارد، 
ــقلابی، چراغی است فرا رویِِ  عقلانیت ان
همه‌ی دلـــسوزانِِ نظام؛ چراغی که مسیر 
را از بیراهه بازمی‌شناسد و به جــایِِ دل 
بستن به ظواهرِِ فریبنده، جوهرِِ حرکت 
، اخلاص و عملِِ  ، صــبــر ــر ــدبی را در ت

صالح می‌جوید.
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